
 

 

های عرفانی فارسی دوازدهم واژه   
 ردیف  واژه معنا  درس 

او اشاره دارد   یی ا ی کبر شکوه، از صفات خداوند که به مقام    ، یبزرگوار  ستایش   1 جلال 

 ستایش 
خداوند از    ی کارها  ۀ معنا که هم  نی بد   ؛ی خداوند تعال  یها کردار، از نام راست   یدانا  ز، ی چ دانا به همه 

دهد ی انجام نم  هوده ی است و کار ب و برهان    لی دل   یرو   
 2 حکیم

ها و صفات خداوند از نام مهربان    اری بس ستایش   3 رحیم 

ها و صفات خداوند از نام   نده،ی بخشابخشنده،    اری بس ستایش   4 کریم  

 یک 
احوال، عالمِ بر    ۀخداوند در هم   نکهیبر ا   ن ی ق ی کمال توجّه بنده به حق و   ،ی عرفان در اصطلاح  

رِحق ی نگاه داشتن دل از توجّه به غاوست؛    ری ضم   
 5 مراقبت

 یک 
در متن درس، مقصود همان کار مراقبت و مکاشفت    ،ی احکام و عبادات شرع  ،ی اعمال عباد 

 است 
 6 معاملت 

است   قی بردن به حقا   یپ  ، ی عرفان کشف کردن و آشکار ساختن، در اصطلاح  یک   7 مکاشفت  

 8 ذوالجلال خداوند، پروردگار، خداوند صاحب جلال و عظمت  دو 

 شش 
  در متن درس، کشش روحِ انسان خداجو در راه شناخت محبوب؛    داریقلب است به د   لی م 

ی هست   قت ی و ادراک حق   پروردگار   
 9 اشتیاق 

است   کنُدحق،   یسو ها به و سلوک آن   ر ی که س ی کسان شش   10 بدحالان  

اند حق شادمان   یسو به   ر ی رهروان راه حق که از س شش  حالانخوش   11 

خوب   ی ها سرآمد بودن در داشتن صفت   ز،ی صورت و حالت هر چ   نی و بهتر   نی تر کامل بودن، کامل  هفت   12 کمال 

روح و جان باشد   ۀآنچه از مقول   ، یملکوت   ،ی منسوب به روح، معنو  هفت   13 روحانی 

م ی قرآن کر   ۀسور   نی هفدهم   رکردن،ی در شب سِ  نه   14 اسَرا 

منسوب به اهورا   ،یی خدا   ، ی زدی ا  نه   15 اهورایی 

ها و ماده باشد؛ مانند خداوند، روح و مانند آن   عت ی از عالم طب  فراتر آنچه   نه  عه یماوراءالطّب   16 

جز خدا   ز ی سالک از هر چ  یِاز ین ی در اصطلاح، ب   ؛ی از ین ی ب  چهارده   17 استغنا  

 چهارده 
و تقرّب به خداوند؛ در    یو ی ترک گناهان و اعراض از امور دن   دن؛ی گز  یی تنها   ی به معنا  لغت در 

شدن قلب سالک از آنچه جز خداست   ی، خالتصوّف اصطلاح    
 18 تجرید 

 چهارده 

کردن،  ی ازل  خواست   ی و خواست خود را فدا  دن ی بر   ق ی دل خود را متوجّه حق کردن، دل از علا 

  برد؛ی گم شدن عارف در معروف به کار م  یرا عطاّر در معن   د ی تفر دانستن خدا؛   گانه ی فردشمردن و  

سپارد  ی را گم کند و به فراموش   یگمشدگ  ن ی از ا   یآگاه ،  غرق شد   دی که در توح   یوقت   یعن ی   
 19 تفرید

 چهارده 
  ، ی دو مفهوم متقابل و متضادند. معن ی و دعو   یمعن   ؛ی ز ی داشتن چ   ای خواستن    یادّعا، ادّعا 

ی از معن  ی است ته  ی لاف  ی به اثبات ندارد و دعو   از ی است که ن   ی قتی حق   
 20 دعوی

 شانزده 
شگفت به کار    ی اشاره به امر   ی (؛ معمولاً برا 5  ۀ ی عُجاب . )سورۀ ص / آ  ء  ی»اِنَّ هذا لَشَ  ۀی اشاره به آ 

رودی م . 
عُجابٌ  ءٌیش  21 

 شانزده 
تمام   یعنی داستان    نی در ا قابل ذکر نبود«؛    یی »چ  ی دهر است به معن  ۀ اول سور   یۀاز آ   یبخش

شد  ست یسر به ن   های خوراک  
  کنیکأن لم 

مذکوراً ئاًیش  
22 


